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مأمور مخفی

است.‌کسالت‌ تهوع‌آور‌ در‌ساعت‌سۀ‌صبح‌ کازینو‌ بوی‌عرق‌ و‌ دود‌ رایحه،‌

عصبی‌ــ‌ تنش‌های‌ و‌ ترس‌ طمع،‌ از‌ ــ‌آمیزه‌ای‌ سنگین‌ قمارهای‌ از‌ حاصل‌

طاقت‌فرسا‌می‌شود‌و‌حواس‌بیدار‌و‌از‌آن‌منزجر‌می‌شوند.

جیمز‌باند‌ناگهان‌احساس‌خستگی‌کرد.‌همیشه‌می‌دانست‌بدن‌و‌ذهنش‌

چه‌زمانی‌خسته‌می‌شود‌و‌همیشه‌طبق‌این‌حس‌عمل‌می‌کرد.‌این‌کار‌کمکش‌

می‌کرد‌تا‌از‌خستگی‌و‌کندی‌حواس،‌که‌مولد‌خطاست،‌بپرهیزد.

بی‌آنکه‌جلب‌‌توجه‌کند،‌از‌پای‌رولت1،‌که‌مشغول‌بازی‌با‌آن‌بود،‌برخاست‌

تاپ‌تِیبل‌2 و‌ می‌آمد‌ بالا‌ سینه‌ تا‌ که‌ برنجی،‌ نرده‌ای‌ کنار‌ لحظه‌ای‌ تا‌ رفت‌ و‌

سالن‌خصوصی‌را‌احاطه‌می‌کرد،‌بایستد.

‌همچنان‌می‌برد.‌تودۀ‌به‌هم‌ریخته‌ای‌
ً
لو‌شیفر‌3هنوز‌مشغول‌بازی‌بود‌و‌ظاهرا

ستبرش،‌ چپ‌ دست‌ سایۀ‌ در‌ بود.‌ مقابلش‌ خالدار‌ صدهزاریِ‌ ژتون‌های‌ از‌

Roulette‌.1:‌گردونه‌ای‌برای‌قمار‌با‌سی‌و‌شش‌سوراخ‌با‌رنگ‌های‌به‌تناوب‌قرمز‌و‌سیاه‌و‌یک‌
یا‌دو‌سوراخ‌صفر‌و‌دوصفر.‌در‌بازی‌حالات‌مختلفی‌برای‌شرط‌بندی‌مانند‌زوج‌یا‌فرد،‌سیاه‌یا‌

قرمز،‌دوازده‌‌تای‌اول،‌دوم،‌سوم‌و...‌وجود‌دارد.
Top‌Table‌.2:‌میزی‌در‌کازینو‌که‌بالاترین‌شرط‌ها‌روی‌آن‌بازی‌می‌شود.

3. Le Chiffre
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چینه‌ای‌مرتب‌از‌آن‌زردهای‌بزرگ،‌‌که‌هریک‌نیم‌‌میلیون‌فرانک‌می‌ارزیدند،‌

آرمیده‌بود.

باند‌مدتی‌چهرۀ‌کنجکاو‌و‌پُرهیبت‌لو‌شیفر‌را‌تماشا‌کرد،‌بعد‌شانه‌ای‌بالا‌

انداخت‌تا‌ذهنش‌را‌آرام‌کند‌و‌از‌آنجا‌دور‌شد.

‌کسی‌جز‌
ً
میله‌های‌اطراف‌صندوق‌تا‌چانه‌بالا‌می‌آیند‌و‌صندوقدار،‌که‌معمولا

یک‌کارمند‌دون‌پایۀ‌بانک‌نیست،‌روی‌چهارپایه‌ای‌نشسته‌و‌غرق‌در‌توده‌های‌

اسکناس‌و‌ژتون‌است.‌این‌اسکناس‌ها‌و‌ژتون‌ها،‌پشت‌میله‌های‌محافظ،‌در‌

برای‌ تفنگی‌ و‌ باتون‌ قفسه‌هایی‌هم‌سطح‌کشالۀ‌ران‌چیده‌شده‌اند.‌صندوقدار‌

محافظت‌از‌خود‌دارد.‌جَستن‌بالای‌میله‌ها‌و‌دزدیدن‌چند‌اسکناس‌و‌بعد‌پایین‌

‌
ً
پریدن‌و‌خروج‌از‌کازینو‌از‌راهرو‌و‌در‌غیرممکن‌است.‌صندوقدارها‌هم‌معمولا

دو‌نفری‌کار‌می‌کنند.

اسکناس‌های‌ بعد‌ و‌ صدهزارتایی‌ اسکناس‌ دستۀ‌ کردن‌ جمع‌ حین‌ باند‌

ده‌هزارفرانکی‌به‌این‌مسئله‌اندیشید.‌همزمان‌جلسۀ‌همیشگی‌فردا‌صبح‌کمیتۀ‌

کازینو‌را‌تصور‌کرد.

فِئرچایلد‌1 خانم‌ کرد.‌ رو‌ عادیش‌ بازی‌ درآورد.‌ میلیون‌ دو‌ لو‌شیفر‌ »موسیو‌

یه‌‌ساعته‌یه‌میلیون‌درآورد‌و‌رفت.‌توی‌یه‌ساعت‌سه‌تا‌"بانکو"‌2روی‌موسیو‌لو‌شیفر‌

ورَن‌3یه‌میلیون‌و‌
ُ
ومت‌دو‌ویل

ُ
پیاده‌کرد‌و‌رفت.‌خونسرد‌بازی‌کرد.‌موسیو‌لو‌ویک

دویست‌از‌رولت‌درآورد.‌روی‌دوجین‌اول‌و‌آخر‌حداکثر‌مبلغ‌شرط‌رو‌بازی‌

دو‌روز‌ توی‌ آقای‌باند،‌ انگلیسیه،‌ این‌ هم‌ بعدش‌ بود.‌ خوش‌شانس‌ می‌کرد.‌

‌به‌سه‌میلیون‌رسونده.‌بر‌اساس‌یه‌روند‌تصاعدی‌روی‌خونۀ‌
ً
بردهاش‌رو‌دقیقا

1. Fairchild
2. Banco
3. Le Vicomte de Villorin
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قرمز‌روی‌میز‌شمارۀ‌‌5بازی‌می‌کنه.‌دوکلو1،‌مدیر‌میز،‌در‌جریان‌جزئیات‌هست.‌

به‌نظر‌می‌رسه‌مُصره‌که‌بالاترین‌مبلغ‌شرط‌رو‌بازی‌کنه.‌خوش‌شانسه.‌به‌نظر‌

باکارا‌3 در‌ برد،‌ فلان‌قدر‌ در‌شومن‌ـ‌دو‌ـ‌فر‌2 دیشب،‌ آرومه.‌ اعصابش‌ می‌رسه‌

هم‌ هنوز‌ شده،‌ تکراری‌ بدجوری‌ که‌ ‌گوی‌ بیسار‌قدر. رولت‌ در‌ و‌ بهمان‌‌قدر‌

خرجش‌رو‌درمیاره.«

»مرسی،‌موسیو‌گزاویه4.«

»مرسی،‌موسیو‌رئیس.«

باند‌با‌خودش‌اندیشید‌یا‌چیزی‌شبیه‌این‌و‌راهش‌را‌از‌میان‌درِ‌بادبزنی‌سالن‌

خصوصی‌باز‌کرد‌و‌برای‌مرد‌ملول‌با‌لباس‌رسمی،‌که‌مسئول‌ورود‌و‌خروج‌

بود،‌سر‌تکان‌داد.‌مرد‌با‌کلیدی‌الکتریکی‌زیر‌پایش‌می‌توانست‌با‌هر‌اشاره‌یا‌

مشکلی‌درها‌را‌قفل‌کند.

کمیتۀ‌کازینو‌حساب‌هایش‌را‌صاف‌می‌کند‌و‌برای‌ناهار‌به‌سمت‌خانه‌ها‌یا‌

کافه‌ها‌پراکنده‌می‌شود.

برایش‌ اما‌ نبود،‌ نگرانش‌ ‌
ً
شخصا باند‌ که‌ فقره‌ای‌ ــ‌ صندوق‌ سرقت‌ برای‌

جذاب‌بود‌ــ‌به‌ده‌مرد‌حرفه‌ای‌نیاز‌است‌که‌آن‌ها‌‌هم‌بی‌شک‌مجبورند‌یکی‌

دو‌نفر‌از‌کارمندان‌را‌بکشند.‌به‌هر‌حال‌نمی‌توانستند‌ده‌قاتل‌بی‌سوءپیشینه‌در‌

فرانسه‌یا‌هر‌کشور‌دیگری‌برای‌این‌منظور‌بیابند.

پایین‌ پله‌های‌کازینو‌ از‌ داد‌و‌همین‌طور‌که‌ به‌صندوقدار‌ فرانک‌ باند‌هزار‌

می‌رفت‌به‌این‌نتیجه‌رسید‌که‌لو‌شیفر‌تحت‌هیچ‌شرایطی‌سعی‌نخواهد‌کرد‌

احوال‌ بر‌ جایش‌ به‌ و‌ کرد‌ بیرون‌ از‌سرش‌ را‌ فکر‌ این‌ پس‌ بزند،‌ را‌ صندوق‌

1. Duclos
Chemin-de-Fer‌.2:‌بازی‌ای‌برگرفته‌از‌باکارا
Baccarat‌.3:‌نوعی‌بازی‌ورق‌شبیه‌بیست‌و‌یک

4. Xavier
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جسمانی‌کنونی‌اش‌متمرکز‌شد.‌ریگ‌هایی‌خشک‌و‌عذاب‌آور‌کف‌کفشش،‌

طعمی‌تلخ‌و‌بد‌در‌دهانش‌و‌اندک‌عرقی‌زیر‌بازوانش.‌می‌توانست‌چشمانش‌

بینی‌اش‌گرفته‌و‌سینوس‌هایش‌چرک‌کرده‌بود.‌هوای‌ را‌در‌حدقه‌حس‌کند.‌

‌فروداد‌و‌تمرکز‌کرد.‌می‌خواست‌بداند‌از‌زمانی‌که‌
ً
خنک‌شبانگاهی‌را‌عمیقا

برای‌شام‌اتاقش‌را‌ترک‌کرده‌کسی‌آنجا‌را‌وارسی‌کرده‌یا‌نه.

از‌بلوار‌عریض‌و‌از‌میان‌باغ‌ها‌گذشت‌تا‌به‌هتل‌اسپلندید‌1رسید.‌به‌دربان‌

که‌کلید‌اتاقش،‌شمارۀ‌‌45در‌طبقۀ‌اول،‌را‌به‌او‌داد‌لبخند‌زد‌و‌تلگرام‌را‌گرفت.

از‌جامائیکا‌بود.‌خواندش:

XXX XXXX XXXXXX XXXX کینگزتون جا

باند اسپلندید رویال لِزو2 پایین دست رود سن3 

تکرار  میلیون  ده   1915 کوبایی   
ً
تماما هاوانا  سیگار  تولیدی   شرکت 

ده میلیون نقطۀ امید است که مبلغ کافی باشد.
داسیلوا4

این‌یعنی‌ده‌میلیون‌فرانک‌در‌راه‌بود.‌این‌پاسخی‌بود‌به‌درخواست‌باند‌برای‌

لندن‌ در‌ فرماندهی‌ ستاد‌ به‌ پاریس‌ دفتر‌ از‌ بعدازظهر‌ که‌همان‌ بیشتر‌ بودجۀ‌

ارسال‌کرده‌بود.‌پاریس‌با‌لندن‌صحبت‌کرده‌بود.‌کلمنتز5،‌رئیس‌بخش‌باند،‌

با‌اِم‌حرف‌زده‌بود‌و‌او‌هم‌با‌پوزخندی‌به‌»دلال«‌6گفته‌بود‌که‌موضوع‌را‌با‌

خزانه‌داری‌هماهنگ‌کند.

1. Splendide
Royale-Les-Eaux‌.2:‌شهری‌خیالی‌در‌شمال‌فرانسه

Seine‌.3:‌رودخانۀ‌سِن‌واقع‌در‌فرانسه
4. Dasilva
5. Clements
6. Broker
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باند‌پیش‌از‌این‌یک‌بار‌در‌جامائیکا‌کار‌کرده‌بود‌و‌این‌بار‌در‌مفموریت‌رویال‌از‌

پوشش‌کاردار‌بسیار‌متمول‌آقایان‌کافری1، رؤسای‌تجارت‌خانۀ‌واردات‌و‌صادرات‌

از‌طریق‌مردی‌ کنترل‌می‌شد،‌ از‌جامائیکا‌ بنابراین‌ استفاده‌می‌کرد.‌ جامائیکا،‌

کم‌حرف‌که‌مدیر‌بخش‌عکس‌دیلی‌گلینر2،‌روزنامۀ‌مشهور‌حوزۀ‌کارائیب،‌بود.

‌دفتردار‌یکی‌از‌شرکت‌های‌پیشرو‌
ً
گلینر،‌که‌نامش‌فاسِت‌3بود،‌قبلا مردِ‌در‌

صید‌لاک‌پشت‌در‌جزایر‌کِی‌مَن‌4بود.‌او‌از‌اهالی‌کِی‌مَن‌بود‌که‌با‌آغاز‌جنگ‌

داوطلب‌شد‌و‌در‌نهایت‌مفمور‌پرداخت‌مواجب‌سازمان‌اطلاعاتیِ‌کوچکی‌در‌

مالتا‌5شد.‌در‌پایان‌جنگ،‌وقتی‌با‌دلتنگی‌قصد‌بازگشت‌به‌کِی‌مَن‌را‌داشت،‌توجه‌

واحد‌سرویس‌مخفی‌حوزۀ‌کارائیب‌را‌جلب‌کرد.‌به‌سختی‌به‌او‌عکاسی‌و‌چند‌

هنر‌دیگر‌آموزش‌دادند‌و‌با‌همدستی‌شخص‌بانفوذی‌در‌جامائیکا،‌راهش‌را‌به‌دفتر‌

عکس‌گلینر‌باز‌کرد.

‌ـ‌‌وُرلد7،‌ او‌ضمن‌وارسی‌عکس‌هایی‌که‌مؤسسات‌بزرگی‌مانند‌کیستون6،‌واید‌‌

یونیورسال8،‌آی‌ان‌پی‌9و‌روتر‌‌ـ‌فوتو‌10ارائه‌کرده‌بودند،‌تلفنی‌دستورات‌را‌از‌مردی‌

‌ساده‌ای‌که‌فقط‌به‌احتیاط،‌
ً
که‌هیچ‌گاه‌ندیده‌بود‌دریافت‌می‌کرد.‌عملیات‌کاملا

سرعت‌و‌دقت‌کامل‌نیاز‌داشتند.‌بابت‌خدماتِ‌گاه‌به‌گاهش‌خویشاوندی‌خیالی‌

در‌انگلیس‌از‌رویال‌بانکِ‌کانادا‌ماهانه‌بیست‌پوند‌به‌حسابش‌واریز‌می‌کرد.

مفموریت‌کنونی‌فاست‌این‌بود‌که‌در‌خانه‌پیام‌های‌تلفنی‌را‌از‌رابط‌ناشناسش‌

1. Messrs Caffery
2. Daily Gleaner
3. Fawcett

Cayman‌Islands‌.4:‌از‌نواحی‌خودمختار‌بریتانیا‌در‌غرب‌دریای‌کارائیب
Malta‌.5:‌یکی‌از‌کشورهای‌جزیره‌ای‌جنوب‌اروپا

6. Keys tone
7. Wide-World
8. Universal
9. INP
10. Reuter-Photo
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